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در بحث صوفیو اخباری در مذمت و  ندایکی از آقایان نوشتو 

نذچنین اخباری بو نفع آنها داریم بنابراین بر اساس بحثی کو در 
تعادل و ترجیح داریم باید بین این اخبار جمع کنیم تا ببینیم 

 ماحصل چو می شود. 
لتت ما عرض کردیم بعضی از روایاتی کو بر مذمت صوفیو دلا

دارند و خواىیم خواند سنداً صحیح می باشند اما آنها ىیچ 
روایت صحیح و با سندی ندارند و در تعادل و تراجیح بحث 

  ارای حجیت تو از اخبار است کو از نظر سند دبین دو دس
می باشند منتهی تعارضی بوجود آمده کو ما بر اساس قواعد و 

م التسلام گرفتو ایم بین علیهت ینی کو داریم و از اخبار اىل بیقوان
آنها جمع می کنیم بنابراین صوفیو خبر مسند و صحیحی بر لتو 
خودشان ندارند کو با اخبار مسند و صحیحی کو بر علیو آنها 
وجود دارد تعارض کنند تا بعد بخواىیم وارد بحث تعادل و 

 تراجیح و جمع بین اخبار متعارض بشویم.
ت خین راه برای شنانذان طور کو عرض شد بنده دیدم بهت 

صوفیو این است کو کلمات خودشان را درباره خودشان مطالتعو  
کنیم کو وقتی این کار را می کنیم می بینیم کو ىیچوقت با 

 اسلام سازگاری ندارد.
حالا یک خبری کو بر علیو و در مذمت صوفیو است را بو 
عنوان ندونو می خوانیم، گفتیم کو شیخ حر عاملی رسالتو اثنا 

یو را تالتیف کرده کو تماماً در رد صوفیو می باشد در این  عشر 
کتاب از حدیقة التشیعة مقدس اردبیلی اخباری را نقل کرده کو 

أيضا بسنده عن لزمّد )شیخ مفید(﴿عنو:یکی از آنها این خبر است
كنت مع الذادي عليّ بن لزمّد علیهما  :بن الحسين بن أبي الخطاّب قال

فأتاه جماعة من  صلّى الّله علیو و آلو و سلّم،السّلام في مسجد النبّي 
أصحابو منهم أبو ىاشم الجعفري رضي الّله عنو و كان رجلا بلیغا و  

ثّم دخل الدسجد جماعة من  كانت لو منزلة عظیمة عنده علیو السّلام،
الصوفیة و جلسوا في جانب مستديرا و أخذوا بالتهلیل فقال علیو 

م حلفاء  اليیايين و لسرّبوا لا تلتفتوا الى ىؤلا السّلام: ّّ ء  الخدّاعين فا
 لراحة الأجسام و يتهجّدون لتصیید الأنعام، قواعد الدين،يتزىّدون

لا يهلّلون الّا لغرور الناس و  را،للايكاف حُ  يتجوّعون عمرا حتّّ يديّّوا
يتكلّمون  لا يقلّلون الغذاء  الّا لدلا العساس و اختلاس قلب الدّفناس،

أورادىم الرقص  باملائهم في الحبّ و يطرحوّم بأدالیلهم في الجبّ،الناس 
فلا يتبعهم الاّ السفهاء  و لا يعتقد  و أذكارىم الترنّّ و التغنیة، و التصدية

فمن ذىب الى زيارة أحد منهم حیّا أو میّتا فكأنّّا ذىب  بهم الّا الحمقاء ،
منهم فكأنّّا أعان و من أعان أحدا  الى زيارة اليیطان و عبدة الأوثان

و    :فقال لو رجل من أصحابو علیو السّلام يزيد و معاوية و أبا سفیان،
دع ذا  فنظر إلیو شبو الدغضب و قال: قال: إن كان معترفا بحقوقكم؟

م أخسّ  من اعترف بحقوقنا لم يذىب في عقوقنا، عنك، ّّ أما تدري ا
يقتهم مغايرة لطريقتنا يوائف الصوفیّة و الصوفیّة كلّهم من لسالفینا و ير 

اولئك الذي يجهدون في إيفاء   و إن ىم الّا نصارى و لروس ىذه الأمّة
 .1و الّله يتمّ نوره و لو كره الكافرون﴾ نور اللهّ 

یبی دارند و پرده را  امام ىادی علیو التسلام واقعا کلمات عج
 و باطن صوفیو را آشکار کرده اند. دهکنار ز 

بود کو سندش ىم خوب بود خب حالا این این یکی از اخباری 
اخبار را با کدام خبر باید جمع کنیم اصلا ما از آن طرف حتی 
یک خبر مسند و صحیح بر لتو صوفیو نداریم کو بگوید آنها بر 
     حق ىستند التبتو ملای رومی یک حدیثی در مثنوی نقل 

:"من أراد أن يجلس مع الله می کند کو در آن گفتو شده
اما صرفاً ادعاست و ىیچ سندی  ل التصوف"فلیجلس مع أى

بر لتو  ندارد بنابراین از آن طرف ىیچ روایت صحیح و مسندی
نداریم کو بخواىد با روایات مسند و صحیحی کو  و تایید صوفیو

بر علیو و در مذمت صوفیو است تعارض کند تا بعد بخواىیم 
ت وارد بحث تعادل و تراجیح بشویم و بو دنبال جمع بین روایا

 باشیم.
یکی دیگر از آقایان نوشتو اند کو شما فرمودید توقیعی از ناحیو 
امام زمان علیو التسلام بر علیو منصور حلاج صادر شده در 

از مقدس اردبیلی نقل کردیم   حالتی کو اینها دو نفر بوده اند! ما
کو در حدیقة التشیعة فرمودند وقتی ما بو بزرگان صوفیو انتقاد 

اتشان را بیان می کنیم آنها می گویند مثلا دو تا می کنیم و انحراف
منصور حلاج داریم اینکو شما می گوئید بد است اما آنکو ما 
می گوئیم خوب است! نخیر منصور حلاج یک نفر بیشت 
نیست و تمام کلمات مربوط بو نذان یک نفر است، و توقیعاتی 
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نصور نیز از امام زمان علیو التسلام بر علیو اینها من جملو م
و علتشم این بود کو وقتی امام عصر علیو حلاج صادر شده 

التسلام در غیبت صغری بودند خیلی ىا بو دروغ ادعای نیابت 
از حضرت را کردند و کم کم بالاتر رفتند و مدعی شدند خود 

غیبت شیخ طوسی امام ىستند لتذا در اکمال التدین صدوق و 
توقیعی کو از ناحیو امام عصر ذکر شده علی أی ِّ حال نذو اینها 

علیو التسلام بر علیو منصور حلاج صادر شده ىم در کتاب 
بحار الأنوار  59رسالتو اثنا عشریو شیخ حر عاملی و ىم در جلد 

نقل شده بعد ما گفتیم کو مولتوی کو خودش یک سنی صوفی 
 وحدت وجودی سرسخت است وقیحانو اینطور گفتو:

 م بر دست غداری فتادچون قل
 لاجرم منصور بر داری فتاد

از منصور طرفداری می کند و امام زمان علیو التسلام را التعیاذ 
بالله غدار معرفی می کند و قبلا نیز گفتیم کو در مورد قطبهای 

 خودشان گفتو:
 آزمایش تا قیامت دائم است 

 پس بو ىر دوری ولتیی لازم است
 پس امام حی مطلق آن ولتی است

 خواه از عمر خواه از علی است
   ما ائمو را با اسامی و تعداد مشخص می شناسیم اما اینها 
می گویند قطبهای ما ولتی ما ىستند!، خب واما اینجا نوشتو 
اند کو منصور را امام عصر علیو التسلام نکشتو کو شما می گوئید 
مولتوی حضرت را غدار خوانده پس مولتوی آنها را می گوید نو 

ایشان تقریبا خواستو از مولتوی  ،علیو التسلام را امام عصر
پشتیبانی کند، ما در جواب می گوئیم اولًا بعضی جاىا سبب 
أقوی از مباشر است درست است کو امام زمان مباشرةً منصور 
را بو دار نزد اما کلام حضرت در مذمت و لتعن منصور بو اندازه 

و را بو دار ای نافذ بود و طرفدار داشت کو عده ای رفتند و ا
زدند پس مراد از غدار در کلام مولتوی در واقع التعیاذ بالله امام 

 عصر علیو التسلام می باشد.
مثنوی از لحاظ ذوق شعری و ادبیات و تمثیل بسیار قوی و 

و اساساً شعرای بزرگ ما ىرکدامشان از یک عالتی می باشد 
جهتی برجستگی دارند مثلا فردوسی در ادبیات حماسی و 

رزم مهارت دارد و سعدی در نصحیت و موعظو کو از  جنگ و
آیات قران و کلمات اىل بیت علیهم التسلام گرفتو شده مهارت 
دارد و نظامی در بزم آرایی مهارت دارد و مولتوی نیز در تمثیل 
بسیار قوی می باشد و در ما نحن فیو نیز اینطور گفتو کو اگر 

     را از بین حکم و قلم در دست افراد حسود باشد بزرگان 
 می برند، در اشعرش اینطور گفتو:

 حکم اندر کف رندان بود وچونک
 لاجرم ذاالنون در زندان بود

 و بعد اینطور گفتو:
 چون قلم در دست غداری بود

 بی گمان منصور بر داری بود
 راست اين کار و کیا چون سفیهان

 لازم آمد يقتلون الانبیا
 انبیا را گفتو قومی راه گم

 تطیرنا بکماز سفو انا 
 جهل ترسا بين امان انگیختو

 زان خداوندی کو گيت آويّتو
 و بعد در ادامو اینطور گفتو:

 از حسد بر يوسف مصری چو رفت
 اين حسد اندر کمين گرگیست زفت

 لاجرم زين گرگ يعقوب حلیم
 داشت بر يوسف همیيو خوف و بیم
 گرگ ظاىر گرد يوسف خود نگيت
 ...اين حسد در فعل از گرگان گذشت

خب معلوم است کو مرادش از غدار در این شعر امام زمان 
 علیو التسلام می باشد.

دیروز نیز عرض کردیم کو با مطالتعو کتب و آثار صوفیان از جملو 
تذکرة الاولتیاء دیدیم کو احادیث اىل بیت علیهم التسلام را 
دزدیده و بنام خودشان زده و بیان کرده اند کو این مطلب نیاز 

و تفحص دارد کو إن شاء الله آقایان مراجعو و تحقیق و  بو تحقیق
 مطالتعو بفرمایند.

 بقیو بحث بداند برای روز شنبو إن شاء الله تعالتی... .
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد


